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  چکیده  

به مسئله اختلاف  اتیآ ریدر تفس» القرآن يعن آ انیجامع الب«ریصاحب تفس يطبر ریابن جر

 اریاز وجوه قرائت را اخت یکیخود  يارهایتوجه به ضوابط و معقرائات توجه داشته و با 

 میابی یکرده، در م اریقرائت را اختوجه از  کیریکه ابن جر يبا تأمل در موارد. کرده است

بر وجه از قرائت دانسته و  کیدیرا مؤ اقیقرائت با س یاز موارد هماهنگ ياریدر بس يو

.کرده است اریاساس آن قرائت خود را اخت

و  اقیس ار،یاخت يها واژه يمعنا انینوشتار، ضمن ب نیموضوع، ا تیتوجه به اهم با

 اریدر اخت يطبر يارهایاز مع یکیلیو تحل یقرائات، به بررسو  ریکاربست آن در تفس نهیشیپ

را مورد  نهیزم نیمسائل در ایاست، پرداخته و برخ اقیقرائت با س یقرائت که هماهنگ

  .ستقرار داده ا یبررس

  

  واژگان کلیدي

  يطبر ریتفس اق،یس ار،یقرائت، اختقرآن کریم،        

                                                


bayanelm@yahoo.com      دانشگاه اصفهان ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد


Z_ghasemi62@yahoo.com)نویسنده مسئول(دانشگاه اصفهان ثیعلوم قرآن و حد يدکتر يدانشجو
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  طرح مسئله

نگار مشهور  اي از مفسر و تاریخ ، تفسیر ارزنده»جامع البیان عن تأویل آي القرآن«تفسیر

هر چند که این تفسیر به سبب گستردگی . است) ق310-224(محمد بن جریر طبري 

هاي باستانی و  بعد روایی، دچار آفت تفسیر نقلی شده و نقش اساطیر و افسانه

و340، ص1ق، ج1412طبري، : رك(توان نادیده انگاشت  اسرائیلیات را در آن نمی

سته ؛ اما این مطلب بدین معنا نیست که تفسیر طبري شای)648، ص9؛ ج458و 344

هاي ممتازي است که در  این تفسیر داراي ویژگی. باشد پژوهش و بحث و بررسی نمی

تفسیر ابن جریر طبري از «: گوید سیوطی می. خورد دیگر تفاسیر کمتر به چشم می

ابن جریر اقوال . کند ترین و برترین تفاسیر است و ابن عطیه از آن بسیار نقل می عظیم

گیري از  دهد و از اعراب و نتیجه یکدیگر ترجیح می را بررسی و توجیه نموده و بر

، 2ق، ج1414سیوطی، (» کند، از این جهت بر دیگر تفاسیر برتري دارد ها بحث می آن

). 564ص

  :باید گفت که مطالعه و بررسی تفسیر طبري از دو جنبه حائز اهمیت بود

در اختیار و گیري از سیاق در فهم کلام الهی بویژه  بهره. توجه به سیاق) الف

این شیوه و . هاي برجسته این تفسیر است ترجیح یک وجه از قرائت، یکی از ویژگی

اي نشده و یا بسیار اندك بکار گرفته شده است مبنا در برخی تفاسیر یا بدان توجه
1

در  

اي در این تفسیر دارد و طبري در نقد و بررسی آراء  حالی که دلالت سیاق جایگاه ویژه

و تعدیل روایات متعارض و همچنین بیان رأي خود به سیاق استناد مختلف و جرح 

  .کند می

بنابراین طبري به عنوان اولین مفسر در تاریخ تدوین تفسیر به معانی فراتر از 

وي حدود شصت مرتبه از . مفهوم لغوي سیاق در کاربرد واژه سیاق توجه نموده است

قابل ذکر است که طبري گاهی مفهوم  کلمه سیاق در تفسیر استفاده نموده است؛ البته

سیاق را در تفسیر بکار گرفته اما واژه سیاق را بکار نبرده است؛ وي در ترجیح و بیان 

فی ذلک أن  ۀالقرائفإن الذي هو أعجب إلی من «:گوید برتري یک وجه از قرائت می

، 3جق، 1412طبري، (» یقرأ بلفظ الجمع، لأَن الذي قبله جمع، و الذي بعده کذلک

  ). 101ص
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توان یافت که به قرائات توجه اساسی  کمتر مفسري را می. توجه به قرائات) ب

طبري در تفسیر خود هر کجا اختلاف قرائتی وجود داشته باشد، آن . داشته باشد

اختلاف را بیان و دلایل طرفداران هر یک از وجوه قرائت را مطرح، سپس خود بر 

ئت، مطابقت با کلام عرب، مطابقت با قواعد اساس ضوابط و قواعدي چون سند قرا

الخط مصحف، هماهنگ بودن با سیاق و بافت  فصیح صرفی و نحوي، موافقت با رسم

  . کند کلام و یا به علت اجماع قراء بر یک وجه، یکی از وجوه را اختیار می

با توجه به این دو ویژگی ممتاز تفسیر طبري یعنی استفاده از سیاق در فهم آیات و 

  : نقد و بررسی قرائات مختلف، در این پژوهش سعی شده به دو پرسش پاسخ داده شود

  تواند مؤید و مرجح یک وجه از قرائت باشد؟  آیا سیاق می.  1

اگر سیاق مؤید یک وجه از قرائت است، ابن جریر طبري از این قرینه چگونه .  2

  استفاده نموده است؟

بررسی » سیاق«و » اختیار«هاي  ابتدا مفهوم واژهها،  به منظور پاسخ به این پرسش

شناسان عرب و کاربست آن  اي گذرا به پیشینه سیاق در نزد زبان شود، سپس با اشاره می

در نزد مفسران قبل از طبري، به بررسی و تحلیل اثر سیاق در اختیار قرائت در تفسیر 

  .شود طبري پرداخته می

  اختیار در لغت. 1

أصله العطف «: گوید ابن فارس می. دلالت بر گرایش و تمایل دارد »خ ي ر«اصل ماده 

و المیل، ثم یحمل علیه، فالخیر خلاف الشر؛ لأن کل أحد یمیل إلیه و یعطف علی 

و آنچه در لغت » خَار، اختَار و تَخَیرَ«: کلمات). ق، ماده خیر1420ابن فارس، (» صاحبه

خار الشَئَ و إختَاره «. ترجیح و خوبی استشود، به معناي گزینش،  به آن ملحق می

رَهلی غَیرِه«. به معناي آن را گزینش کرد، است» وتَخَیلَ عالرَج یعنی آن مرد را بر » خار

  ). م، ماده خیر2005ابن منظور، (دیگري برتري داد 

یعنی گزینش و انتخاب است » اصطفاء«مصدر از باب افتعال به معناي » اختیار«

أخذ ما یراه خَیراً، والمختار قد : الاختیار«: گوید راغب می). م، ماده خیر1990ي، جوهر(

  ).ق، ماده خیر1416راغب اصفهانی، (» یقالُ للفاعل والمفعولَ
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دهد، اختیار در لغت به دو معنا به کار رفته  بررسی معناي لغوي این واژه نشان می

واژه اختیار، اسم ) 2. نش و انتخاب استاصطفاء و انتقاء که به معناي گزی) 1: است

  .است» المختار«براي شئی است که انتخاب شده و بر این اساس اسم مفعول 

  اختیار در اصطلاح. 2

آید، همان برگزیدن و انتخاب  اختیار به معناي عام که از تعریف لغوي آن به دست می

اختار فلان «: گویند یشود که م کردن است که این معنا در کتب علماي قرائت دیده می

هاي آن کلام ابن جزري  از نمونه. یعنی فلانی، این وجه را انتخاب و گزینش کرد» کذا

الإخفاء عند الباء، علی ما اختاره الحافظ «: گوید است که در بخش احکام میم ساکن می

ا کأبی الحسین أحمد ابن المنادي وغیره إلی إظهاره جماعۀوقد ذهب ... أبوعمرو الدانی 

  ).222، ص1ق، ج1429ابن جزري، (» عندها إظهارا تاما وهو اختیار مکی القیسی

أن «: نویسد همچنین ابن جزري در حکم قرائت استعاذه به جهر یا اخفاء می

، 1ق، ج1429ابن جزري، (» القراء هو الجهر بها عند جمیع القراء ائمۀالمختار عند 

اختاره، الاختیار و «هاي  جزري واژه از خلال این دو نقل روشن است که ابن). 252ص

گزینش کردن (که همان معناي عام اختیار » المصطفی«و » اصطفاه«را به معناي » المختار

  .است، بکار برده است) و برگزیدن

اما اختیار علاوه بر معناي عام در کلام قراء، داراي یک معناي خاص هم هست که 

اولین اشاره به معناي خاص . دست آورد توان از خلال کتب علماي علم قرائت به می

شود، وي در پاسخ به مردي که از او  اختیار در نزد قراء، در کلام ابن مجاهد مشاهده می

نحن أحوج إلی أن «: گوید کند؟ می چرا شیخ براي خود قرائتی اختیار نمی: پرسد می

» قرأ به من بعدنانعمل أنفسنا فی حفظ ما مضی علیه أئمتنا، أحوج منا إلی اختیار حرف ی

این سخن ابن مجاهد بین کلمات نقل، اختیار و روایت ). 537، ص2ق، ج1404ذهبی، (

به عبارت دیگر بین . گذارد و راوي اختیار، صاحب اختیار نیست اختیار تفاوت می

کند،  کند، با کسی که قرائت او را روایت می فردي که یک وجه از قرائت را اختیار می

  .تفاوت است
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و  بقرائۀ الجماعۀوا وهؤلاء الذین اختاروا إنما قرئ«: گوید بن ابی طالب میمکی 

مکی بن (» تنسب إلیه بلفظ الاختیار قرائۀبروایات، فاختار کل واحد منهم مما قرأ وروي 

  ).100ق، ص1404ابی طالب، 

دهد که اختیار به معناي آن مواردي است که قاري از بین  عبارت بالا نشان می

کند که با لفظ اختیار به وي نسبت  برگزیده است و قرائتی را روایت میمنقولاتش 

القراء حروفاً وجرَّد طریقاً فی  أئمۀلو اختار امام من «: گوید ابوالفضل رازي می. دهند می

ق، 1429ابن جزري، (» السبعۀبشرط الاختیار لم یکن ذلک خارجاً عن الأحرف  القرائۀ

  ).43، ص1ج

هر : گوید دالعزیز قارئ در تعریف اختیار و حقیقت آن میاز معاصرین، دکتر عب

کند و سعی  قاري از قراء عشر یا غیر آن، قرائت قرآن را از تعدادي از شیوخ اخذ می

کند، اما  کند از تعداد زیادي قرائت قرآن را فرا گیرد، بنابراین به نقاط مختلف سفر می می

خواند بلکه تنها  ا که شنیده است، نمیکند، هر آنچه ر هنگامی که شروع به خواندن می

کند، یعنی قاري برخی از  ها را قرائت می برخی از مسموعاتش را گزینش کرده و تنها آن

این مفهوم اختیار است . خواند کند و می منقولات خود را هنگام خواندن اختیار می

  ).181ق، ص1423القارئ، (

: ارنده از اختیار قرائت این است کهبا توجه به تعاریفی که از اختیار شد، مراد نگ

امام از ائمه اختیار به قرائات صحیحی که روایت کرده است، روي آورده و یک قرائت 

  .شود را بر اساس ضابطه گزینش نماید که آن قرائت با لفظ اختیار به وي نسبت داده می

  :تعریف بالا چند ویژگی دارد

اند، از بحث خارج  که قرائتی را اختیار نکرده، قُرائی »امام از ائمه اختیار«: عبارت. 1

نماید، اختیار پس از آنکه قراء هفتگانه  همچنین زمان اختیار را هم مشخص می. کند می

  .یا دهگانه مشهور شدند، وجود ندارد

، سایر قرائات را از بحث خارج »قرائات صحیحی که روایت کرده«: عبارت. 2

قرائت را روایت کرده و دیگر قرائات را جمع  کرده و همچنین شامل کسی که تنها یک

  . شود آوري نکرده است، نمی
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دهد که در  نشان می» یک قرائت را بر اساس ضابطه گزینش نماید«: عبارت. 3

  .اي وجود داشته باشد اختیار یک قرائت باید حتما ضابطه

که  بیانگر این مطلب است» شود با لفظ اختیار به وي نسبت داده می«: عبارت. 4

پس . شود این اختیار فلانی است شود این قرائت فلانی است، بلکه گفته می گفته نمی

توان گفت هر اختیاري، قرائت است اما هر قرائتی،  می. اختیار و قرائت متفاوت هستند

  .اختیار نیست

  سیاق در اصطلاح. 3

که در سیاق نوعی ویژگی لفظ، عبارت و یا یک سخن است : گویند در تعریف سیاق می

). 120ق،ص1381بابایی،(گیرد  اثر همراه بودن با کلمات و عبارات دیگر شکل می

عبارت است از وجه ارتباط و » سیاق آیات«براساس این تعریف، در رابطه با قرآن 

تناسب آیات با یکدیگر، و توجه به سیاق به معناي دقت و توجه کردن مفسر در آیات 

ش، 1382مهدوي راد، (ه به آهنگ کلی کلام است قبل و بعد از آیه مورد نظر و توج

شرتونی سیاق را همان قرینه مقالیه یا مصداقی از ). 218ش، ص1376؛ ایزدي، 46ص

داند که ترکیب صدر و ذیل کلام، شکل دهنده آن خواهد بود  آن یا نشانه درون متنی می

  ).ق، ماده سوق1403م، ماده سوق؛ خوري شرتونی، 1993بستانی، (

سباق به معناي توجه . تواند اجتماع سباق و لحاق باشد ن تعریف، سیاق میبنابرای

به آیه قبل، جمله قبل یا کلمه قبل است و مراد از لحاق توجه به آیه بعد یا جمله و 

شهید صدر سیاق را عبارت از هرگونه ). 126، ص1ق، ج1417حربی، (کلمه بعد است 

بحث پیوند خورده باشد؛ خواه این دلایل از داند که به الفاظ و عبارات مورد  دلیلی می

کلمات دیگري که با عبارت مورد نظر یک سخن به هم پیوسته : مقوله الفاظ باشد، مانند

اوضاع و احوال و شرایط و : دهند؛ و خواه قرینه حالیه باشد، مانند را تشکیل می

بحث، به  مناسباتی که سخن در آن طرح شده و در موضوع و مفاد لفظ و عبارت مورد

  ).130، ص1ق، ج1410صدر، (نوعی روشنگر و مؤثرند 

رسد مقصود مفسران از سیاق، تنها قرائن و  این درحالی است که به نظر می

از واژه سیاق در  .کنند نمی» سیاق«هاي لفظی است و ایشان از قرائن حالیه تعبیر به  نشانه
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رشیدرضا، (اصطلاح سایر دانشمندان همین معناي قرائن پیوسته لفظی اراده شده است 

  ). 22، ص1تا، ج بی

دلالت حالیه، دلالتی مستقل از : توان گفت با توجه به تعاریف و نظرات مفسران می

تواند در رساندن کامل معنا نقش  دلالت سیاق است و اجتماع دلالت سیاق و حال می

  :شود ت اختیار این رأي به دلایل زیر مربوط میعل. داشته باشد

دهد، سیاق کلام تنها بر دلالت مقالیه  توجه به معناي لغوي سیاق نشان می. 1

پس سیاق کلام . شود؛ زیرا از معانی لغوي سیاق، تتابع و اتصال و انتظام است اطلاق می

  . ن معناستتتابع کلمات و الفاظ و عبارات و انتظام و اتصال آنها براي رساند

اولین کسی که این . اند علماء، اصطلاح سیاق را براي دلالت مقالیه بکار برده. 2

باب الصنف «است که بابی با عنوان  ۀالرسالاصطلاح را صریحاً بکار برده شافعی در 

دارد و در این باب دو مثال براي بیان معنا از خلال سیاق ذکر  »الذي یبین سیاقه معناه

همچنین دانشمندان تفسیر ). 52شافعی، بی تا، ص(مثال مقالیه هستنند کرده و هر دو 

چون طبري، ابن عطیه، ابن تیمیه، ابوحیان و ابن قیم جوزي سیاق را دلالت مقالیه 

  .اند دانسته و از دلالت حالیه با عنوان حال یا مقام و یا قرائن الاحوال نام برده

. دهد، سیاق تنها دلالت مقالیه است تعریف برخی از علماي متأخر نیز نشان می. 3

قرینه سیاق دلالت کلام ماقبل و مابعد : گوید می» جمع الجوامع«شیخ بنانی در حاشیه بر 

  ). 20، ص1ق، ج1420عطار، (است که در رسیدن به فهم مقصود و معنا مؤثر است 

شناسان عربجایگاه سیاق در نزد زبان. 4

دهد، هر کجا علماء با تحلیل متن مواجه  نشان میبررسی سیاق در میراث مکتوب عرب 

به عبارتی . اند هستند، به سیاق به عنوان یک قاعده زبانی در محاوره عقلاء توجه داشته

دیگر سیاق یک نظریه عربی ـ اسلامی است که علماء زبانشناس عرب به علت فهم 

سیاق و نقش آن در  ها به اند؛ اما با وجود توجه آن نص قرآن کریم به آن توجه داشته

هاي  اولین رگه. شود کشف دلالت الفاظ، بحثی که مستقلاً به سیاق بپردازد دیده نمی

سیبویه » الکتاب«شناسی عرب یعنی ترین کتاب زبان توجه به سیاق را در اولین و قدیمی

هاي لغتی و زبانی خود به مسئله سیاق و  سیبویه در پژوهش. توان دید می) ق180(

کند و به  را استعمال نمی» سیاق«کم آن با کلام توجه دارد و هر چند واژه ارتباط مح
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پردازد؛ اما در توضیح قواعد نحو و بیان مثال و شواهد به عناصر سیاق کلام  بیان آن نمی

  .اي غیر قابل انکار دارد توجه

یه، سیبو(داند  را کلام محال می» سآتیتُک أمسٍ«سیبویه در بیان انواع کلام، کلام 

در » سین«زیرا ابتداي کلام با مابعد آن هماهنگ نیست؛ حرف ) 25، ص1ق، ج1408

دهد در حالی که کلمه پس از فعل دلالت بر زمان  ابتداي فعل، زمان مستقبل را نشان می

  .ماضی دارد

: گوید عبارت وي که می. نیز به سیاق کلام توجه داشته است) ق255(جاحظ 

ترین کلمات پیرامون مفهوم سیاق است و آنچه که امروز  جامع از» لکُلِ مقامٍ مقالٌ«

اساس . کند اند، جاحظ در این عبارت مختصر آن را بیان می زبانشناسان سیاق نامیده

بیانگر » البیان و التبیین«کتاب وي با عنوان . است» افهام«و » فهم«کلام در نزد جاحظ 

» متکلم و مخاطب«اب او معادل اهمیت عناصر سیاقی در کلام است زیرا عنوان کت

  . است

وقوع پدیده مشترك و متضاد در کلام عرب و کتبی که در این زمینه تألیف شده، 

در ) ق327(ابن انباري . بیانگر توجه زبانشناسان عرب به سیاق در فهم متون است

تضاد حاکی از نقصان حکمت عرب و بلیغ نبودن «: نویسد می» الاضداد«مقدمه کتاب 

» سازد هاي متضاد را روشن می ان نیست، بلکه مابعد و ماقبل کلام معناي واژهکلامش

دهد در زمان ابن انباري اصطلاح  سخن ابن انباري نشان می). 1م، ص1960ابن انباري، (

سیاق در نزد زبانشناسان هنوز کاربرد نداشته در حالی که به مفهوم سیاق به معناي توجه 

  .اند داشته به ماقبل و مابعد کلام توجه

شناسانی است که واژه سیاق را به از اولین زبان) ق392(رسد ابن جنی  به نظر می

ولیس یجوز أن یکون ذلک، أي تکلف ما تکلفته العرب «: گوید وي می. کار برده است

 کلمۀوتقربها فی کلامها منهجاً واحداً تراعیه وتلاحظه  وتیرة واحدةعن الاستمرار علی 

وعند کل قوم منهم اتفاقاً وقع، حتی لم یختلف فیه اثنان ولا تنازعه لهم،  لغۀفی کل 

م، 1952ابن جنی، (» فریقان إلا وهم له مریدون، و بسیاقه علی أوضاعهم فیه معنیون

بنابراین مراد ابن جنی از سیاق تتابع کلمات در جمله و تتابع جملات در ). 228، ص1ج

  .متن است
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  قبل از طبري جایگاه سیاق در نزد مفسران . 5

، به سیاق به عنوان یک اصل عقلایی توجه )ع(و ائمه اطهار) ص(از زمان رسول خدا

این اصل نه تنها در اختیار قرائات بلکه در تفسیر قرآن کریم نیز مورد توجه . شده است

در پاسخ فردي در حالی که کفار با مسلمانان ) ع(امام علی. و اهتمام بوده است

ولَن یجعلَ «: گفترساندند، می ان پیروز شده و ایشان را به قتل میجنگیدند و بر آن می

 ساکت باش، سپس آیه را این: ، فرمودند)141:نساء(» اللّه للْکَافرِینَ علَی الْمؤْمنینَ سبِیلاً

للْکَافرِینَ علَی  ولَن یجعلَ اللّه الْقیامۀِفَاللّه یحکُم بینَکُم یوم «: گونه تلاوت فرمودند

این ). 175، ص1ق، ج1410صنعانی، (مراد روز قیامت است : و گفتند» الْمؤْمنینَ سبِیلاً

دهد سائل به سباق آیه توجه نکرده و این مسئله سبب شده تا برداشتی  گزارش نشان می

را روز قیامت  با توجه به سباق آیه، مراد آیه) ع(ز آیه داشته باشد؛ بنابراین امامنادرست ا

  .دانند می

إذا حدثت عن االله حدیثاً فَقف حتی «: گوید می) ق100(ابو عبداالله مسلم بن یسار 

 نیز» معانی القرآن«فراء، صاحب ). 6، ص1ق، ج1422ابن کثیر، (» تَنظُر ماقبله ومابعده

وي . داند در برخی موارد هماهنگی با سیاق آیه را علت اختیار یک وجه از قرائت می

قرائت : معتقد است) 11:غاشیه(» لَاغیۀًلَّا تَسمع فیها «: در آیه» تسمع«در توضیح قرائت 

»عفراء، (ست، تناسب بیشتري دارد با ضم، با رؤوس آیات که همگی با ضمه ا» تُسم

  ).258، ص3تا، جبی

وقَد أَخَذَ میثَاقَکُم إِن «در آیه » أخذ«ابوعبید قاسم بن سلام در علت اختیار قرائت 

به » أُخذَ«به فتح الف و خاء بر قرائت » أخَذَ«قرائت : گوید می) 8:حدید(» کُنتُم مؤْمنینَ

، نحاس(در کلام ماقبل و مابعد ترجیح دارد » االله«ضم الف و کسر خاء به دلیل ذکر 

  ).352، ص4ق، ج1421

وکتابنا هذا مستنبط من کتب «: گوید می» غریب القرآن«ابن قتیبه نیز در تفسیر 

العالمین، لم نخرج فیه عن مذاهبهم، ولا تکلفنا فی شئ  اللغۀالمفسرین وکتب اصحاب 

ابن قتیبه، (» اللغۀمنه بآرائنا غیر معانیهم، بعد اختیارنا فی الحرف أولی الأقاویل فی 

دهد مفهوم سیاق در ذهن مفسران اسلامی بوده؛ اما  این عبارات نشان می). 2ق،ص1398
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شده است و با عباراتی چون تناسب اول و آخر کلام، هماهنگ با  نام سیاق استعمال نمی

  .کردند قصه آیه از آن تعبیر می

بنابراین هرچند استفاده از سیاق مدنظر کلیه مفسران از همان صدر اسلام بوده 

هاي سیاق به عنوان قاعده  دهد استفاده از برخی ویژگی ت؛ اما منابع تفسیر نشان میاس

عقلانی براي تفسیر و اختصاص واژه سیاق به آن، در دوره تدوین تفسیر و بطور 

مشخص در عصر طبري مطرح بوده است؛ اما تأمل در کاربرد رو به تکامل مفهوم سیاق 

دهد،  ه عقلانی کارآمد در حوزه تفسیر نشان میاز یک ادراك عقلانی بسیط تا یک قاعد

پذیر از تاریخ تفسیر نیست، بلکه ق در تفسیر، بحثی مستقل و انفکاكتاریخچه سیا

سازد مفسران  این تاریخچه روشن می. همراه و در متن تحولات تفسیر مندرج است

یار مهم اسلامی در این مسیر و قبل از دیگران به تأسیس و بسط یک قاعده عقلانی بس

  . اند در حوزه تفکر بشري دست یافته

براي اولین بار در ) ق310(دهد، طبري  منابع مدون و موجود تفسیري نشان می

هرچند . تفسیر آیات به مفهوم سیاق و کاربرد اصطلاحی واژه سیاق توجه کرده است

نقش سیاق در تفسیر طبري از دو جهت کمیت و کیفیت کاربرد، محدود است؛ اما 

  :ش تفسیر طبري از بعد نقش آفرینی سیاق در تفسیر مهم است؛ زیراارز

طبري به عنوان اولین مفسر در تاریخ تدوین تفسیر به معانی فراتر از مفهوم  )الف

  .لغوي سیاق در کاربرد واژه سیاق توجه نموده است

طبري در تفسیر جامع البیان به موضوع آیه، به عنوان یکی از ارکان ساختاري  )ب

اي براي تعیین محدوده محتوا براي ه و از این ابزار به عنوان قاعدهاق تکیه کردسی

  .مباحث تفسیري بهره گرفته است

  هماهنگی قرائت با سیاق در تفسیر طبري. 6

واختلفت القراء «: گوید خورد، می اي به اختلاف قرائت برمی طبري هرگاه در تفسیر آیه

آنگاه پیرامون اختلاف قرائات و وجوهی که خوانده شده، توضیح داده » ...قوله قرائۀفی 

در پایان یا هر دو وجه را صحیح . کند و دلایل طرفداران هر یک از وجوه را ذکر می

موارد ذیل را . کند داند، یا یکی از وجوه را با دلایل و مستندات خود اختیار می می

  :ري در اختیار قرائت دانستتوان از مهمترین معیارهاي طب می
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یکی از معیارهاي ترجیح در نزد طبري، موافقت با : الخط موافقت با رسم) الف

یوم یأْت لاَ تَکَلَّم نَفْس إِلاَّ «: در آیه شریفه» یأْت«قراء در قرائت واژه . الخط است رسم

یدعسو یشَق منْهفَم هقراء مدینه آن را با اثبات یاء و . اند هاختلاف کرد) 105:هود(» بِإِذْن

قراء بصره و برخی از قراء کوفه آن را با اثبات یاء در هنگام وصل و حذف آن هنگام 

و جماعتی از کوفه یاء را در وصل و وقف حذف کرده و بدون یاء . اند وقف خوانده

»أْتطبري قرائت . اند قرائت کرده» ی»أْتف را به علت با حذف یاء در وصل و وق» ی

  ).69، ص12ق، ج1412طبري، (الخط اختیار کرده است  موافقت با رسم

طبري در برخی موارد یک وجه از قرائت را که اکثر قراء بر آن : اجماع قراء) ب

وي در . داند اجماع دارند، اختیار نموده و آن وجه را به علت اجماع قراء صحیح می

قَالَ رجلاَنِ منَ الَّذینَ یخَافُونَ أَنْعم اللّه علَیهِما «در آیه » یخَافُون«اختلاف قرائت واژه 

نؤْمکَّلُواْ إِن کُنتُم مفَتَو لَی اللّهعونَ وبغَال فَإِنَّکُم وهخَلْتُمفَإِذَا د ابالْب هِملَیخُلُواْ عینَاد «

» یخَافُون«قراء بر آن از قرائت  به دلیل اجماع» یخَافُون«قرائت : معتقد است) 23: مائده(

، 6ق، ج1412طبري، (که تنها سعید بن جبیر بر این وجه قرائت کرده است، برتري دارد 

  ).113ص

طبري قوت وجه در عربی و فصاحت : تر بودن یکی از وجوه تر و قوي فصیح) ج

رائتی را داند و سعی دارد ق را  یکی از معیارهاي اختیار و ترجیح یک وجه از قرائت می

وي در بیان اعراب . اختیار نماید که از فصاحت بیشتري در کلام عرب برخوردار باشد

اللّه کَانَ علَیکُم  لُونَ بِه والأَرحام إِنَّاتَّقُواْ اللّه الَّذي تَسائو«در آیه » والأرحام«واژه 

باشد، صحیح  قرائت حمزه میکه » والأرحامِ«قرائت به کسر : معتقد است) 1:نساء(»اًرقیب

نماید و در  نیست؛ زیرا عرب تنها در ضرورت شعري اسم ظاهر را به ضمیر عطف می

  ).151، ص4ق، ج1412طبري، (شود  کلام فصیح اسم ظاهر به ضمیر عطف نمی

در برخی موارد که روایت صریحی ذیل یک : هماهنگی قرائت با روایت) د

کند وجهی از قرائت را اختیار نماید که هماهنگ قرائت ذکر شده باشد، طبري سعی می

وي در این موارد سیاق را تنها گواه و مؤید اختیار یک وجه از قرائت . با روایت باشد

داند نه دلیل و حجت؛ زیرا هرگاه سیاق با روایات هماهنگ نباشد، وي روایات را  می

از . کند یت است اختیار میتر از قرینه سیاق دانسته و قرائتی را که هماهنگ با روا محکم
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بلَی إِن تَصبِرُواْ وتَتَّقُواْ ویأْتُوکُم من فَورِهم هـذَا یمددکُم ربکُم «: توان به آیه این نمونه می

  .اشاره کرد) 125:آل عمران(»مسومینَ الْملآئکَۀِآلاف منَ  بِخَمسۀِ

رائت شده ق» مسومینَ«و » مسومینَ«به دو وجه » مسومینَ«در این آیه شریفه واژه 

طرفداران قرائت به کسر، به روایت رسول ). 216صق،1400ابن مجاهد،(است 

طبري قرائت به . کنند و طرفداران قرائت به فتح، به سیاق آیات استناد می) ص(خدا

، 4جق،1412طبري،(داند  برتر می) ص(رکسر را به دلیل هماهنگی با روایت پیامب

  ).54ص

به منظور بررسی هماهنگی قرائت با سیاق :  هماهنگی قرائت با بافت کلام) هـ

، آن را به سیاق کلمات، جملات و آیات تقسیم جامع البیان عن آي القرآندر تفسیر 

  . پردازیم نموده و به بیان آن می

  سیاق کلمات. 6-1

کلمات در ضمن یک جمله پدید مقصود از سیاق کلمات، خصوصیتی است که از تتابع 

ها از  قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معناي واژه. آید می

  ).124ش، ص1379رجبی و دیگران، (قویترین قراین سیاقی است 

طبري در برخی موارد با توجه به سیاق کلمات، یک وجه از قرائت را اختیار 

آمنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَیه من ربه والْمؤْمنُونَ کُلٌّ «: آیه توان به کند که از آن جمله می می

هلسرو کُتُبِهو هت   . اشاره کرد) 285:بقره(»آمنَ بِاللّه وملآئکَ

به صورت جمع » کُتُبِه«قرائت مشهور : به دو صورت قرائت شده است» کُتُبِه«واژه 

طرفداران ). 85م، ص1996دانی، (» کتَابِه«به صورت مفرد و قرائت حمزه و کسایی 

  :دانند دلایل زیر را مؤید قرائت خود می» کتَابِه«قرائت به مفرد 

پس دلیلی بر جمع بودن آن وجود . در این آیه، قرآن کریم است» کتاب«مراد از . 1

  .ندارد

به » کتب«ر از به وجه مفرد شمولش بیشت» کتاب«: گوید سخن ابن عباس که می. 2

ابوعبیده در توضیح این کلام ). 156، ص1ش، ج1377طبرسی، (صورت جمع است 

کل «شود؛ یعنی  اسم مفردي است که از آن اراده جنس می» کتاب«: گوید ابن عباس، می

  ).383، ص2؛ طوسی، بی تا، ج152، ص4ق، ج1408ابوالفتوح رازي، (» کتاب االله
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تر است؛  به صورت جمع در نزد من پسندیده» هکُتُبِ«اما قرائت «: گوید طبري می

  ).101، ص3ق، ج1412طبري، (» زیرا قبل و بعد از آن جمع است

توان  از دیگر موارد استناد طبري به سیاق کلمات در اختیار یک وجه از قرائت می

بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْه فَلَیس  فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنُود قَالَ إِنَّ اللّه مبتَلیکُم«: به آیه شریفه

 نِ اغْتَرَفنِّی إِلاَّ مم فَإِنَّه همطْعی ن لَّممنِّی وغُرْفَۀًم هداشاره کرد) 249:بقره(» بِی.  

  :به دو وجه قرائت شده است» غُرْفَۀً«کلمه 

ر که د) 187ق،ص1400ابن مجاهد، (به ضم غین » غُرْفَۀً«قرائت مشهور  )الف

  :اند کتب احتجاج قرائات، دلایل ذیل را علت اختیار این وجه از قرائت ذکر کرده

و بنابراین » إلا من اغترف کفاً من ماء«: در تفسیر این آیه شریفه آمده است. 1

با ضم غین خوانده شود؛ زیرا » غُرْفَۀً«به ماء تفسیر شده است، پس باید » غُرْفَۀً«سخن 

  ). 140ق، ص1402ابن زنجله، (اي ماء است با ضم به معن» غُرْفَۀً«

دلالت بر نوشیدن آب دارد؛ پس این واژه باید با ضم غین » فَشَرِبواْ منْه«جمله . 2

  ).304، ص1ق، ج1404مکی بن ابی طالب، (خوانده شود تا به معناي آب باشد 

 کسایی. دانند می» اغْتَرَف«برخی علت اختیار این وجه از قرائت را فعل . 3

به فتح غین را » غَرْفَۀً«بود، من قرائت » غرف«، فعل »اغْتَرَف«اگر به جاي : گوید می

  ). م، ماده غرف2005ابن منظور، (کردم  اختیار می

به فتح غین است که قرائت ابن کثیر، ابوعمرو و نافع » غَرْفَۀً«قرائت دیگر آیه  )ب

طرفداران این وجه از قرائت به سخن ). 230ص،2ق،ج1429بن جزري، ا(است 

 الغُرفۀوما کان بالإناء فهو  الغَرفۀما کان بالید فهو «: گوید کنند که می ابوعمرو استناد می

در این وجه از قرائت ). 140ق،ص1402؛ ابن زنجله،99ق،ص1421ابن خالویه،(» بالضم

  .و مفعول به محذوف استمصدر و مفعول مطلق است به معناي مرَّة واحدة » غَرْفَۀً«

دهد  بررسی کتب لغت نشان می: توان گفت می» غَرْفَۀً«و » غُرْفَۀً«با توجه به قرائت 

دو لغتند که از نظر معنایی با هم » غَرْفَۀً«و » غُرْفَۀً«لغت پژوهان تا حدودي معتقدند 

ق؛ فراهیدي، 1414م؛ زبیدي، 1990م؛ جوهري، 2005ابن منظور، (تفاوتی ندارند 

برخی از مفسرین نیز با لغت پژوهان هم رأیند و این دو واژه را به ). ق، ماده غرف1409
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ن دو در کتب لغت پس از بیان اینکه ای). 294، ص2طوسی، بی تا، ج(دانند  یک معنا می

معانی که در مورد این دو واژه و » یقال«و » قیل«تواند به یک معنا باشد، با الفاظ  واژه می

ما غُرِف، : الغَرْفَۀُ والغُرْفَۀ«: گوید جوهري می. شود ها بیان شده است، مطرح می تفاوت آن

رآن کریم اولین رسد قاریان ق به نظر می» ما اغْتُرِف والغُرْفۀ، الغَرْفۀ المرَّة الواحدة: وقیل

تفاوت قائل شده اند؛ زیرا هیچ یک از » غَرْفَۀً«و » غُرْفَۀً«کسانی باشند که بین واژه 

مفسران در تفاوت این دو واژه به قول لغت پژوهان استناد نکرده و همه اقوال قاریان را 

  .اند بین این دو کلمه تفاوت است مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته

» غَرْفَۀً«اولین تفاوت این است که . با هم متفاوتند» غَرْفَۀً«و » غُرْفَۀً«راء از دیدگاه ق

اسم است و نام آن مقدار آبی است که در دست قرار » غُرْفَۀً«مصدر مرّة است ولی 

، 3ق، ج1408ابوالفتوح رازي، (این قول به کسایی و ابوعبید منسوب است . گیرد می

ین این دو واژه است، برخی از مفسران و قراء با تکیه با توجه به تفاوتی که ب). 369ص

» فَشَرِبواْ منْه«طبرسی به دلیل جمله . دهند بر سیاق کلام قرائت به ضم را ترجیح می

تناسب دارد » آب«به معناي نوشیدن با » شرب«داند؛ زیرا فعل  قرائت مشهور را برتر می

  .ت مؤید قرائت مشهور استبنابراین سیاق جملا). 616، ص2ش، ج1372طبرسی، (

اگر به جاي : گوید کسایی سیاق کلمات را علت اختیار قرائت خود دانسته و می

»ابن منظور، (کردم  به فتح غین را اختیار می» غَرْفَۀً«بود، من قرائت » غرف«، فعل »اغْتَرَف

: نویسد طبري نیز با الهام از سخن کسایی می). ق، ماده غرف1414م؛ زبیدي، 2005

» اغْتَرَف«تر است؛ زیرا در این آیه فعل  به ضم غین در نزد من پسندیده» غُرْفَۀً«قرائت «

ت، شایسته است در مکان به ضم که به معناي اسم اس» غُرْفَۀً«بکار رفته است و واژه 

بنابراین طبري نیز همانند کسایی ). 392، ص2ق، ج1412طبري، (» مصدر قرار گیرد

  . داند می» غُرْفَۀً«سیاق کلمات را علت اختیار قرائت 

  سیاق جملات. 6-2

اي  منظور از سیاق جملات این است که یک جمله از قرآن کریم، قرینه براي جمله

رجبی و (گیرد و در تعیین مقصود از جمله دیگر مؤثر واقع شود دیگر در همان آیه قرار 

  ).124ش، ص1379دیگران، 
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طبري در بسیاري از موارد یک وجه از قرائت را با توجه به سیاق جملات اختیار 

من یصرَف عنْه یومئذ فَقَد «: از جمله تمسک به معیار سیاق جملات آیه. کرده است

کذَلو همحبِینُ رالْم زاست) 16:انعام(»الْفَو.  

  :را به دو صورت قرائت کرده اند» یصرف«قراء فعل 

معناي آیه مطابق این . به ضم یاء و فتح راء است» یصرَف«قرائت مشهور آیه  )الف

  .»من یصرف عنه العذاب یومئذ«: وجه بدین صورت است

ابن (اند  اء و کسر راء خواندهبه فتح ی» یصرِف«حمزه، کسایی و ابوبکر  )ب

من «: معناي آیه بر اساس این قرائت بدین صورت است). 254ق، ص1400مجاهد، 

صرف االله عنه العذاب یومئذی«.  

تر است؛ زیرا با  به فتح یاء و کسر راء صحیح» یصرِف«قرائت : طبري معتقد است

به صورت مجهول قرائت » یصرَف«و اگر فعل . تناسب بیشتري دارد» فَقَد رحمه«فعل 

خوانده شود تا تناسب و هماهنگی » فَقَد رحم«نیز باید به صورت » فَقَد رحمه«شود، 

بافت کلام رعایت شود
2

  ).103، ص7ق، ج1412طبري، (

آنچه قرائت : گوید اشاره کرده و می» یصرِف«ابوعلی فارسی به نیکویی وجه قرائت 

»رِفصگرداند، فعل معلوم  معلوم را نیکو می به وجه» ی»همحر در ادامه آیه است » فَقَد

نیز ضمیر فاعلی اسم االله است که » یصرِف«در قرائت . که ضمیر فاعلی آن اسم االله است

، 3ق، ج1413ابو علی فارسی، (متفق و هماهنگ است » فَقَد رحمه«با ضمیر فاعلی در 

  ).286ص

بر اساس سخن سیبویه، : استناد به سخن سیبویه معتقد است در مقابل نحاس با

»رَفصهر آنچه اضمار کمتر باشد، : گوید شود؛ زیرا سیبویه می به ضم یاء اختیار می» ی

من «: قرائت شود، تقدیر کلام اینگونه است» یصرَف«بنابراین هنگامی که . بهتر است

صرف عنه العذاب یومئذو اگر . »ی»رِفصصرف االله «خوانده شود، تقدیر کلام » ین یم

است و در قرائت » عنه العذاب یومئذ»رَفصبه وجه مجهول اضمار و در تقدیر » ی

  ).5،ص2ق،ج1421نحاس، (گرفتن کمتر است 

ما عندي ما من ربی وکَذَّبتُم بِ بینَۀٍقُلْ إِنِّی علَی «توان آیه  از دیگر موارد می

  .را مثال زد) 57:انعام(» تَستَعجِلُونَ بِه إِنِ الْحکْم إِلاَّ للّه یقُص الْحقَّ وهو خَیرُ الْفَاصلینَ
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  :به دو وجه قرائت شده است» یقُص«فعل 

با ضم قاف و صاد مشدد که نافع، ابن کثیر و عاصم » یقُص«قرائت مشهور  )الف

به » قص«در قرائت مشهور از » یقُص«فعل ). 104ق، ص1375قاضی، (اند  قرائت کرده

السید، (به معناي اخبار پی در پی و دنبال هم است » قصص«معناي دنبال کردن است و 

  ). 111، ص2ق، ج1428

  :دو احتمال در معناي قرائت مشهور وجود دارد

ل باشد، یعنی آنچه را که رسو به معناي اخبار» قصص«از » یقُص«فعل . 1

ها و خبرهاي حق است  نماید از گفته از آن خبر داده و یا به آن امر می) ص(خدا

  ).207، ص2ق، ج1408زجاج، (

یتبع الحق «به معناي تبعیت و دنباله روي کردن باشد، یعنی » اقتصاص«فعل از . 2

ابن عاشور، (مفعول به است » الحقَّ«که در هر دو احتمال » و یجري قدره علی وفقه

  ).133، ص6جتا،  بی

ق، 1375قاضی، (با سکون قاف و ضاد مکسور خوانده اند » یقضِ«سایر قراء  )ب

باشد و قاضی  به معناي قطع و فصل می» قضی یقضی قضاء«از » یقضِ«فعل ). 104ص 

  ). 1114، ص2ق، ج1428السید، (دهد  کسی است که داوري نموده و کار را فیصله می

  :کند بیان می» یقضِ«زجاج دو وجه در معناي قرائت 

منصوب و صفت براي مصدر » الحقَّ«باشد، بنابراین کلمه » قَضاء«از » یقضِ«. 1

دلالت بر قضاء » وهو خَیرُ الْفَاصلینَ«این وجه ترجیح دارد، زیرا جمله . محذوف است

  .دارد

ق،1408،زجاج(مفعول به است » الحقَّ«باشد و کلمه » یصنَع«به معناي » یقضِ«. 2

  ).206ص،2ج

مستند طبري در اختیار این وجه از قرائت سیاق جملات است؛ زیرا در پایان آیه 

البته طرفداران این وجه از . و فصل تنها در قضاء است» و هو خَیرُ الْفَاصلینَ«: آمده است

) 20:غافر(» واللَّه یقْضی بِالْحقِّ«قرائت علاوه بر سیاق جملات به دیگر آیات قرآن کریم 

کنند؛ زیرا دخول یاء  نیز استناد می» إِنِ الْحکْم إِلاَّ للّه یقضی الْحقَّ«رائت ابن مسعود و ق
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؛ مکی 136، ص7ق،ج1412طبري، (کند  در قرائت ابن مسعود معناي قضاء را تأکید می

  ).254ق، ص 1402؛ ابن زنجله، 434، ص1ق، ج1404بن ابی طالب، 

  سیاق آیات. 6-3

م، سیاق صرف نظر از توالی کلمات و جملات، گاهی از پی هم در خصوص قرآن کری

سیاق آیاتی که کمتر از یک . شود آید که سیاق آیات نامیده می آمدن آیات به دست می

دهند، در حکم  اند و همراه با کلمات پیشین و پسین یک جمله را تشکیل می جمله

اند،  یا بیش از یک جملهها هستند؛ اما آن دسته از آیات که یک جمله و  سیاق کلمه

ها پذیرفته شده و غیر  ها در حکم سیاق جملات است و اصل قرینه بودن آن سیاق آن

قابل تردید است؛ ولی شایان ذکر است که تحقق سیاق آیات و جملات منوط به دو 

  .شرط ارتباط صدوري و موضوعی است

ر صورتی ها د در مجموعه سخنان یک گوینده سیاق جمله: ارتباط صدوري. 1

ها با همان تتابع از گوینده صادر شده باشند؛ زیرا ملاك قرینه  واقعیت دارد که جمله

بودن این نوع سیاق در صورتی محقق است که در هنگام صدورشان از متکلم نیز داراي 

  .تتابع و اقتران بوده و ارتباط صدوري داشته باشند

که آیات هر سوره به همین هاي قرآن کریم نیز اگر احراز شود  در تفسیر جمله

ترتیب که اکنون در مصحف است یکجا و با هم نازل شده است، ارتباط صدوري در 

شود ولی اگر ترتیب یاد شده محرز نگردد، نیازمند اثبات ارتباط  کل آیات اثبات می

به تعبیر دیگر، اگر آیات پیوستگی در نزول دارند مفسر به سیاقی که از . صدوري هستیم

دهد و با توجه به این معیار آیات را تفسیر  آید، ترتیب اثر می ها به دست می نتتابع آ

کند و اگر ارتباط صدوري و پیوستگی در نزول ندارند، براي فهم آیات بر سیاق تکیه  می

  ).128ش، ص1379رجبی و دیگران، (شود  نمی

ن ها و آیات، آ شرط اساسی دیگر براي تحقق سیاق جمله: ارتباط موضوعی. 2

ها براي افاده یک  ها و آیات ارتباط موضوعی داشته باشند و همه آن است که جمله

در موارد بسیاري پیوستگی در نزول و ارتباط موضوعی آیات . مطلب صادر شده باشند

گردد  قرآن آشکار است و در مواردي نیز با اندکی تأمل در مفاد آیات آشکار می

  ).209م، ص2008عبدالفتاح، (
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تفسیر خود در برخی موارد سیاق آیات را قرینه اختیار یک وجه از طبري در 

وقَد مکَرَ الَّذینَ من قَبلهِم «: توان به آیه زیر اشاره کرد داند که از آن نمونه می قرائت می

نْ عمل الْکُفَّار لَمعیسکُلُّ نَفْسٍ و با تَکْسم لَمعا ییعمکْرُ جالْم لّهارِفَلی الد42:رعد(» قْب.(  

به صورت » الْکُفَّار«قرائت مشهور : به دو صورت خوانده شده است» الْکُفَّار«واژه 

ق، 1429ابن جزري، (توسط نافع، ابن کثیر و ابوعمرو » الکافرُ«جمع  و قرائت مفرد 

  ).298، ص2ج

توضیح طبري اختلاف قرائت در این آیه و اختیار یکی از قرائات را اینگونه 

اند و قراء کوفه  قرائت کرده» وسیعلَم الْکَافرُ«قراء مدینه و برخی از قراء بصره، «: دهد می

به صورت جمع » وسیعلَم الْکُفَّار«قرائت . اند خوانده» وسیعلَم الْکُفَّار«به صورت جمع 

ما نُرِینَّک بعض الَّذي وإِن«: ن خبر از جماعت آنان استصحیح است؛ زیرا کلام قبل از آ

نَّکفَّینَتَو أَو مهدقُولُ «: همچنین کلام بعد نیز خبر از جمیع آنان است). 40:رعد(»نَعیو

و در » وسیعلم الکافرون«در قرائت ابن مسعود ). 43:رعد(»الَّذینَ کَفَرُواْ لَست مرْسلاً

این موارد دلیلی است بر صحت . ده استخوانده ش» وسیعلم الذین کفروا«قرائت أبی 

  ).118، ص13ق، ج1412طبري، (» قرائتی که ما اختیار کرده ایم

به صورت جمع را هماهنگی » وسیعلَم الْکُفَّار«ابن زنجله نیز علت اختیار قرائت 

اند تا کلام بر یک سیاق جاري  به صورت جمع خوانده: گوید داند و می با بافت کلام می

  ).375ق، ص1402ابن زنجله، (باشد 

داند،  از دیگر مواردي که طبري، سیاق آیات را دلیل اختیار یک وجه از قرائت می

ثُم لَم تَکُن فتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّه ربنَا ما کُنَّا «در آیه » ربنا«اختلاف در اعراب کلمه 

  .است) 23:انعام(»مشْرِکینَ

  :اختلاف دارند» ربنَا«کلمه  قراء در اعراب

؛ 155ق، ص1400ابن مجاهد، (با کسر باء است » ربنَا«قرائت مشهور آیه  )الف

است؛ به » واللّه«بدل یا نعت از » ربنَا«در این قرائت، کلمه ). 206ق، ص1407دمیاطی، 

: جمله: ندبه کسر معتقد» ربنَا«طرفداران قرائت . همین علت مجرور خوانده شده است

به عبارت دیگر کلمه پس از . است» احلف باالله یا رب«: بهتر از جمله» احلف باالله ربی«

  ).244ق، ص1402ابن زنجله، (قسم بهتر است به عنوان نعت قرار گیرد 
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ق، 1400ابن مجاهد، (اند  به فتح باء خوانده» ربنَا«حمزه و کسایی قرائت  )ب

در این قرائت به دو وجه » ربنَا«ب بودن کلمه منصو). 102م، ص1996؛ دانی، 155ص

  :است

  .منصوب به فعل مقدر باشد» ربنَا«. 1

  . مناداي مضافی است که حرف ندا از اول آن حذف شده است» ربنَا«کلمه . 2

تر  قرائت به نصب صحیح«: گوید طبري قرائت به وجه فتح را اختیار کرده و می

جواب کسانی است که از ایشان سؤال » بنَا ما کُنَّا مشْرِکینَواللّه ر«است؛ زیرا جمله 

  ). 107، ص7ق، ج1412طبري، (» أَینَ شُرَکَآؤُکُم الَّذینَ کُنتُم تَزْعمون«: شده

در اینجا نیز طبري به طور ضمنی سیاق آیات را مؤید اختیار قرائت به نصب 

نَحشُرُهم جمیعا ثُم نَقُولُ للَّذینَ أَشْرَکُواْ أَینَ  ویوم«در آیه قبل : توضیح آنکه. داند می

شود، به صیغه خطاب  ، سؤالی که از کفار می)23:انعام(» شُرَکَآؤُکُم الَّذینَ کُنتُم تَزْعمون

أَینَ شُرَکَآؤُکُم الَّذینَ «: فرماید خداوند متعال کفار را مورد خطاب قرار داده و می. است

،  بنابراین با توجه به بافت کلام بهتر است جوابی که از سوي کفار داده »م تَزْعمونکُنتُ

، کفار خداوند را »ربنَا«در قرائت به فتح باء . شود نیز با سؤال مطابقت داشته باشد می

  :دهند که هماهنگ با سیاق آیه قبل است مورد خطاب قرار می

واللّه ربنَا ما کُنَّا «) = خطاب خداوند به کفار(» نتُم تَزْعمونأَینَ شُرَکَآؤُکُم الَّذینَ کُ«

  )خطاب کفار به خداوند متعال(» مشْرِکینَ

فی قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللّه مرَضاً ولَهم عذَاب أَلیم «: توان به آیه از دیگر موارد می

  :به دو وجه قرائت شده استنیز » یکْذبونَ«فعل . شاره کردا) 10:بقره(» بِما کَانُوا یکْذبونَ

به فتح یاء و سکون کاف و تخفیف ذال است » یکْذبونَ«قرائت مشهور آیه  )الف

گویند ما  با توجه به قرائت مشهور، سخن منافقان که می). 97ق، ص1405ابن مهران، (

ن به سبب اینکه اظهار اسلام و ایم، دروغ است و اینا به خدا و روز آخرت ایمان آورده

  .کنند در حالی که در باطن کافرند، مستحق عذاب الیم هستند ایمان می

طرفداران این وجه از قرائت هماهنگی با آیات قبل و بعد را علت اختیار قرائت 

در آیه قبل خداوند متعال از حال منافقان ). 89ق، ص1402ابن زنجله، (دانند  خود می

» ومنَ النَّاسِ من یقُولُ آمنَّا بِاللّه وبِالْیومِ الآخرِ وما هم بِمؤْمنینَ«: فرماید یدهد و م خبر می
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وإِذَا لَقُواْ الَّذینَ آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَی «: فرماید و در آیه بعد نیز می) 8:بقره(

 کْمعقَالُواْ إِنَّا م هِمیناطزِؤُونَشَیتَهسنُ ما نَح14:بقره(» إِنَّم .(  

کنند،  دهد، منافقان در گفتارشان با مؤمنان که اظهار ایمان می این دو آیه نشان می

گویند و آیه مورد بحث که در بین این دو آیه واقع شده است، خبر از  دروغ می

دهد و علت این عذاب با توجه به آیات قبل و بعد  استحقاق منافقان به عذاب الیم می

  . ان استکاذب بودن منافقان در اظهار ایم

ق، 1412طبري،(کند  را اختیار می» یکْذبونَ«طبري نیز با تکیه بر سیاق آیات قرائت 

  ).97، ص1ج

ذال  به ضم یاء، فتح کاف و کسر» یکَذّبونَ«نافع، ابوعمرو، ابن عامر و ابن کثیر  )ب

در قرائت با تشدید، منافقان به علت ). 13تا،ص بیدجوي،(اند  مشدد قرائت کرده

، 1ق،ج1408زجاج، (مستحق عذاب الیم هستند ) ص(یب رسول گرامی اسلامتکذ

برخی هم آنان را به سبب تکذیب پیامبران الهی مستحق عذابی دردناك ). 84ص

  ).119ق، ص1407؛ دمیاطی، 97ق، ص1405ابن مهران، (دانند  می

  :کتب احتجاج قرائات سه علت براي اختیار این وجه از قرائت ذکر کرده اند

إنَّما عوتبوا علی التکذیب لا علی «: گوید ابن عباس در تفسیر این آیه می. 1

ابن (داند نه کذب  ، بنابراین ابن عباس علت استحقاق عذاب را تکذیب می»الکذب

  ).89ق، ص1402زنجله، 

» کذب«کنند که فعل  طرفداران این وجه از قرائت به دیگر آیات قرآن استناد می. 2

آل (»فَإِن کَذَّبوك فَقَد کُذِّب رسلٌ من قَبلک«: ست؛ مانندبا تشدید قرائت شده ا

  ). 34:انعام(»ولَقَد کُذِّبت رسلٌ من قَبلک فَصبرُواْ علَی ما کُذِّبواْ«و ) 184:عمران

تر است؛ زیرا هر مکذبی کاذب است،  وصف به تکذیب از وصف به کذب بلیغ. 3

، 1ش، ج1372؛ طبرسی، 89ق، ص1402ابن زنجله، (نیست اما هر کاذبی مکذب 

  ).135ص

  گیري نتیجه

نماید این تفسیر در کنار اشکالاتی  روشن می »جامع البیان عن آي القرآن«مطالعه تفسیر 

هاي ممتازي نیز دارد که در دیگر تفاسیر  که در آن وجود دارد، نقاط قوت و ویژگی
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ها پرداختن به مسئله قرائات و نقد و بررسی  ژگیاز مهمترین این وی. شود کمتر دیده می

چنان که بیان شد، طبري . آن و همچنین توجه به سیاق کلمات، جملات و آیات است

داند و در نقد و بررسی آراء مختلف،  سیاق را یکی از مهمترین قراین فهم کلام الهی می

خود و سایر موارد  فهم معانی الفاظ، جرح و تعدیل روایات متعارض و بیان رأي و نظر

  . کند به آن استناد می

از . تواند مؤید و مرجح یک وجه از قرائت باشد از دیدگاه طبري، سیاق می

هایی که از نقش و جایگاه سیاق در اختیار وجوه قرائات در  جمعبندي قراین و نمونه

داریم اگرچه، ما دلیل یا قرینه قطعی در دست ن: گیریم تفسیر طبري بیان شد، نتیجه می

که هر یک از قاریان هفتگانه یا غیر آن با توجه به سیاق، قرائتی را اختیار کرده باشند و 

ها بیشتر به نقل قرائات بوده تا تدبر و درایت در آن؛ اما طبري در تفسیر خود،  عنایت آن

اي بر تقویت برخی از قرائات دانسته و بر اساس آن یک  سیاق و بافت کلام را قرینه

علاوه بر طبري، نویسندگان کتب احتجاج قرائات . قرائت را اختیار کرده استوجه از 

اي بر تقویت و  چون مکی بن ابی طالب، ابن زنجله و ابوعلی فارسی نیز سیاق را قرینه

  . اند ترجیح یک وجه از قرائت دانسته

القرائات از طبري حجۀتوان نتیجه گرفت که شاید مؤلفان کتب  از آنچه بیان شد می

  .در این زمینه بهره بسیار گرفته باشند

  ها    یادداشت

                                                
نیز در برخی » تفسیر القران العظیم«و » المیزان فی تفسیر القرآن«البته در تفاسیر دیگر مانند . 1

ابن کثیر، (اشاره شده است موارد به هماهنگی قرائت با ساختار کلام و سباق و لحاق آیه 

  ).8، ص9ق، ج1417؛ طباطبایی، 430، ص1ق، ج1422

داند، برخی سیاق آیات را  علاوه بر سیاق جملات که طبري مؤید قرائت به وجه معلوم می .2

قرائت به فتح یاء و کسر راء اختیار : قرطبی می گوید. دانند نیز مرجح این وجه از قرائت می

قُل لِّمن ما فی السماوات والأَرضِ «: فرماید ت به دلیل آیه قبل که میابوحاتم و ابوعبید اس

لّه397، ص6، ج1372قرطبی، ) (12:انعام(» قُل ل.(  
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.هیالمکتبه المصر: روتی، بات العشرئالقرا یالنشر ف، )ق1429(محمد بن محمد  ،يجزر ابن

 ۀیالمصر ئۀیاله: النجار، قاهره یمحمد عل قی، تحقالخصائص، )م1952(ابوالفتح عثمان  ،یجن ابن

.العامۀ للکتب

.مؤسسه الرساله: روتی، بالقرائات ۀحج، )ق1402(زنجله، عبدالرحمن بن محمد  ابن

.جاینا، بیب ،ریالتنوو ریالتحر، )تایب(عاشور، محمد بن طاهر  ابن

: روتیعبدالسلام محمد هارون، ب: قی، تحقۀاللغسییمعجم مقا، )ق1420(فارس، احمد  ابن

.لیالجدار

دارالکتب : روتیاحمد صقر، ب دیس قی، تحقالقرآن بیغر ریتفس، )ق1398(عبداالله  به،یقت ابن

.ۀیالعلم

: اضیبن محمد السلامه، الر یسام قیتحق ،میالقرآن العظ ریتفس، )ق1422(لیاسماع ر،یکث ابن

.بهیدار ط

.دارالمعارف: قاهره ف،یض یشوق قی، تحقالقرائات یف السبعۀ، )ق1400(مجاهد، ابوبکر  ابن

.دار صادر، چاپ چهارم: روتی، بلسان العرب، )م2005(منظور، محمد بن مکرم  ابن

الجنباز،  اثیمحمد غ قی، تحقالقراءات العشر یف ۀیالغا، )ق1405(نیمهران، احمد بن الحس ابن

.للطباعۀ کانیالعبشرکۀ : اضیر

، القرآن ریتفس یروض الجنان و روح الجنان ف، )ق1408(یبن عل نیحس ،يراز ابوالفتوح

.يآستان قدس رضويها پژوهش ادیبن: مشهد

و  یالقهوج نیبدر الد قی، تحقالحجۀ للقراء السبعۀ، )ق1413(حسن بن احمد  ،یفارس یابوعل

.دارالمامون للتراث: دمشق،یجانیجو ریشب

.ریکب ریام: ، تهرانو مفسر ریشروط و آداب تفس، )ش1376(کامران  ،يزدیا

: محض، قم ییروا ریمحض و تفاس ییمکتب روا ،يریمکاتب تفس، )ق1381(اکبر  یعل ،ییبابا

.دانشگاهپژوهشکده حوزه و 
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. چاپ سوم ه،یدار الکتب العلم: روتیب ،طیالمح طیمح، )م1993(بطرس  ،یبستان

دارالعلم : روتیاحمد عبدالغفور عطار، ب: قی، تحقالصحاح، )م1990(لیاسماع ،يجوهر

.نییللملا

.دارالقاسم :اضیر ،نیعند المفسر حیقواعد الترج، )ق1417(یبن عل نیحس ،یحرب

.یمکتبه المرعش: ، قماقرب الموارد، )ق1403(دیسع ،یشرتون يخور

.ۀیالعلمدارالکتب : روتیب رتزل،یاتو قی، تحقالقرائات السبع یف ریسیالت، )م1996(عثمان  ،یدان

مکتبۀ : ه، چاپ سوم، مکات العشرئالقرا هیتوج یقلائد الفکر ف، )تا یب(قاسم احمد  ،يدجو

.حیصب یمحمد عل

دکتر  قی، تحقعشر الاربعۀالقرائات  یاتحاف فضلاء البشر ف، )ق1407(نیشهاب الد ،یاطیدم

.عالم الکتب: روتیبل،یشعبان محمد اسماع

بشار عواد معروف  قی، تحقالطبقات و الاعصار یالقراء الکبار عل معرفۀ، )ق1404(محمد  ،یذهب

.مؤسسۀ الرسالۀ: روتیب ره،یو غ

. دارالقلم: روتی، بمفردات الفاظ القرآن، )ق1416(نیمحمد حس ،یاصفهان راغب

پژوهشکده حوزه و : ، قمقرآن ریتفس یشناسروش، )ش1379(گرانیمحمود و د ،یرجب

.دانشگاه

.دارالمعرفه: روتیب ،میالقرآن الحک ریتفس، )تا یب(رضا، محمد  دیرش

.دارالفکر، چاپ دوم: روتی، بجواهر القاموسالعروس من ، تاج )ق1414(یمرتض ،يدیزب

عبده  لیدکتر عبد الجل قی، تحقالقرآن و اعرابه یمعان، )ق1408(يبن سر میابراه زجاج،

.الکتبعالم : روتیب ،یالشلب

عبدالسلام محمد هارون، چاپ سوم،  قی، تحقالکتاب، )ق1408(عمرو بن عثمان  ه،یبویس

.یمکتبۀ الخانج: قاهره

.دارالحامد: عمان ،میالقرآن الکر یالافعال ف، )ق1428(یمصطف دیعبد الحم د،یالس

.ریدارابن کث: روتی، بعلوم القرآن یالاتقان ف، )ق1414(نیجلال الد ،یوطیس

.نایجا، بیاحمد محمد شاکر، ب: و شرح قی، تحقۀالرسال، )تایب(سیمحمد بن ادر ،یشافع
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.یموسسه نشر اسلام: ، قمعلم الأصول یدروس ف، )ق1410(محمد باقر  دیس صدر،

مکتبه : اضیمسلم محمد، الر یمصطف قی، تحقالقرآن ریتفس، )ق1410(عبدالرزاق  ،یصنعان

.الرشد، چاپ اول

 یدفتر انتشارات اسلام: ، قمالقرآن ریتفس یف زانیالم، )ق1417(نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

. قم هیعلمحوزه  نیجامعه مدرس

انتشارات : ، تهرانعلوم القرآن یف انیمجمع الب، )ش1372(فضل بن حسن  ،یطبرس

.ناصرخسرو

.دانشگاه تهران: ، تهرانجوامع الجامع ریتفس، )ش1377(همو

.دارالمعرفه: روتی، بالقرآن ریتفس یف انیجامع الب، )ق1412(ریمحمد بن جر ،يطبر

.یالتراث العرب اءیداراح: روتی، بالقرآن ریتفس یف انیالتب، )تا یب(محمد بن حسن  ،یطوس

دار : اردن ،هینقد ۀیدلالهیلیتأص ۀدراسیالقرآن اقیالس هینظر، )م2008(یمحمود المثن عبدالفتاح،

.وائل

.هیدارالکتب العلم: روتی، بجمع الجوامع هیحاش، )ق1420(حسن  عطار،

.فیللتال هیدارالمصر: ، مصرالقرآن یمعان، )تا یب(ادیبن ز ییحیفراء،

 میودکتر إبراه یالمخزوم يدکتر مهد قیتحق ،نیالع، )ق1409(بن أحمد  لیخل ،يدیفراه

.هدار الهجر: طهران ،یالسامرائ

.مؤسسه الرساله: روتی، بالسبعۀالأحرف  ثیحد، )ق1423(زیعبدالعز القارئ،

، والدرة ۀیالشاطب قیالقرائات العشر المتواترة عن طر یف ةور الزاهرالبد، )ق1375(عبدالفتاح  ،یقاض

.یالباب یمصطفچاپخانه : مصر

.دارالفکر: روتی، بالجامع الاحکام القرآن، )ق1372(محمد بن احمد  ،یقرطب

، ات السبع وعللها وحججهائالکشف عن وجوه القرا، )ق1404(طالب، محمد  یبن اب یمک

.موسسه الرسالۀ: روتیرمضان، بنیالد ییدکتر مح قیتحق

.نما یهست: تهران ،ریآفاق تفس، )ق1382(یراد، محمد عل يمهدو

  .هیدارالکتب العلم: روتی، باعراب القرآن، )ق1421(ابوجعفر احمد بن محمد  نحاس،


